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  چكيده:
ترين مباحثي است كه همواره در شمار افكار اصلي مسأله عدم به موازات مسأله وجود، يكي از مهم

مي، ديدگاه خود فلاسفه و عرفا بوده است. عطار نيشابوري، با تسلط در مباني حكمت و عرفان اسلا
هاي ظريف به وضوح نمايان ساخته است. از را در خصوص عدم با اشارات لطيف و مضمون آفريني

و در واقع يك مرحله از مراحل ظهور نور وجود به شمار » عدم، عدم به نام است«ديدگاه عطار؛ 
و دو عالم فرزند كند: وراي ذات حق چيز دگري نيست يد. وي در استدلالي ديالكتيكي بيان ميآمي

  گردد.اند و ندر نگاه عشق است كه عدم و وجود يكسان ميعدم
هاي بزرگان در خصوص رابطة اين پژوهش كه به روش اسنادي انجام شده، نخست نگرش
انداز معنايي فنا و مرگ رت مورد عدم و وجود، قلمرو معنايي عدم، خاستگاه مطلق هستي و چشم

بيني وي در اين زمينه پرداخته است؛ ا ذكر اشعاري از عطار به جهانبررسي قرار داده است. سپس ب
توان بسياري از دقايق و نكات تصوف و زيرا در پرتو شناخت دقيق سهم معرفتي عطار، از عدم مي

  عرفان اسلامي را تجزيه و تحليل نمود.

    عدم، وجود، فنا و مرگ، عشق، عطار. :هاكليدواژه

                                                            
 tabasom_moola@yahoo.com/استاديار دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان. ١

 استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان. ٢

 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي. ٣
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  قلمرو معنايي عدم
 - هاي راسخ فلسفيهاي اعتقادي عرفا، داراي پشتوانهكه همواره سنجهيياز آنجا

عرفاني است؛ در ابتدا مروري اجمالي بر مبحث عدم در قلمرو عرفان و فلسفه 
  رسد.ضروري به نظر مي

» انَّ الوجود و العدم لا يمكنُ تحَديدهما« صاحب كشف المراد، معتقد است كه:
اين  ) با3د ساخت و تعريف نمود.(كشف المراد، صتوان محدوو عدم را نمي وجود

ترين مطلب ذكر شده در خصوص بيان محدودة عدم، اين مسأله است كه حال، مهم
عدم، لاوجود نيست؛ بلكه داراي وجه متمايز معرفتي است، به نحوي كه از آن با 

  اند:ياد كرده »نهانخانه«عنوان 
  يــادآور اي عــدم ز نهانخانــة قــدم

  

  ايچگونـه  پنهان چگونه بودي و پيدا

  

)302(ديوان اشعار، ص  
هاي ترين انديشهمصحح و عطارشناس معاصر، شفيعي كدكني معتقد است مهم

گويا در آن متفرّد است و هيچ يك از عرفاي ديگر حتي حضرت «كه عرفاني عطار 
تن حصر مولانا هم به آن نپرداخته است؛ مسأله شكستن مقولة وجود و عدم و برداش

 )426ص ،منطق الطير»(عقلانيِ فلسفي مشهور است.
بدان كه عدم، عدمِ ادراك است و اگر « گويد:سعدالدين حمويه، در مورد عدم مي

را چگونه وجود باشد. پس » نيست«همه وجود است؛ زيرا كه عدم خود نيست و  نه
ا تأكيد ) هانري كربن ب104ص المصباح في التصوف، (»عدم نيست، همه وجود است.

  بيان كرده كه عدم، ضد وجود نيست:
گويند هر چيزي را بايد به ضد آن شناخت و بنابراين، آن دسته از فلاسفه كه مي«

كنند. چون همين كه وجود را هم بايد به ضد آن كه عدم است بشناسند؛ اشتباه مي
م از وسيلة آن وجود را شناخت، وجود است. عدعدم موجود شد تا اينكه بتوان به

نظر حسي و عقلي غير قابل تصور است. چون عدم يعني چيزي كه نيست و چيزي 
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كه نيست وجود ندارد تا اينكه دليلي از دلايل مورد استناد قرار بگيرد و بتوان با آن 
گويند كه خوانند و ميوجود را شناخت.آنچه بعضي از فلاسفه به اسم عدم مي

كنند كه ن وجود است و به كمك آن ثابت ميوسيلة آن بايد وجود را شناخت، همابه
ها با ايجاد عدم كه وجود ندارد، چيزي را به ثبوت باشد. آنوجود موجود مي

  )291ص ملاصدرا،»(واقعيت آن ترديد نيست. رسانند كه درمي
خورد كه تأييد كننده مسألة مذكور است. به طور در آثار عطار، ابياتي به چشم مي

  منطق الطير:يتمثال: در شرح اين ب
  اول آن چيز آشكار آنجا شود اي پيدا شود هرچه اينجا سايه

)124ر، صمنطق الطي(   
رسد و آنچه در جهان به ظهور مي گويد منشأ تمامي موجوداتشفيعي كدكني مي

ي متحقق الههر چيز قبل از آنكه در اين جهان ظهور يابد، در علم «و  ي استالهعلم 
منطق »(افلاطوني نيز دانست.توان ناظر به نظرية مثلُ ر را مياست. اين سخن عطا

) از سوي ديگر در اصطلاح اشاعره و معتزله، اصل موجودات معدوم 335ص الطير،
ابي الحسين [بصري] از محققان معتزله و ابي الحسن اشعري، اختيار اين وجه «است. 
شيء است لاجرم مثبت آن، مسأله كه معدوم  اند و بر اين مسأله مبتني است آنكرده

» شيء«معتزله معدوم را  ي) ول60ص ،الملل و النحل»(اينكه معدوم را شيء گويند.
شناسند كه قبل از دخول در وجود، داراي ذات و عين است و چون به وجود ي ميا

آيد، همان ذات و عين به وجود آمده است. نويسنده شرح منظومه، نظرية معتزله مي
منشأ هيچ  ،معدوم از آن جهت كه معدوم است«ت نقض نموده است:را با اين عبارا

گونه كينونت و واقعيت و نفس الامريت ندارد و نيز محتاج به نيست وهيچ اثري
 زيرا ،تواند نه موجود باشد و نه معدومنيست كه اثبات شود كه يك چيز نميبرهان

اجتماع  ين امتناعمحل خود ثابت شده است كه امتناع ارتفاع نقيضين و همچن در
) با اين توضيح در 152: 2شرح منظومه/»(اول الاوائل وابده البديهيات است.، نقيضين
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شعر مذكور، عطار بيان كرده كه جهان از نيستي خلق نشده است، بلكه وجود علمي 
گيرد و داشته است. شهيد مطهري، در ادامه براي عدم، واقعيتي ذهني در نظر مي

  گويد:مي
... . آنچه در دفقط وجود ذهني دار يعني ،عدم فقط واقعيت ذهني استواقعيت «
آن جهت  ولي از ؛حقيقتاً عدم و معدوم نيست، بلكه حقيقتاً وجود و موجود است ،استذهن

كه عدم بما هو عدم در ذهن يك حقيقت موجود بيشتر نيست و هرحقيقتي به خودي خود 
عدم هم در ذهن به اعتبار نسبتش به ،متكثر باشدقطع نظر از انضمام و ضمائم معني ندارد كه 

يم: عدم زيد، عدم عمرو، عدم يگودر مقام تعبير مي كه كندمعاني و مفاهيم ديگر تكثر پيدا مي
واقعيت  ،معلوم شد كه عدم از آن جنبه كه عدم استپس  .آن و غير سفيدي، عدم سياهي

 ،ء واقعيت نداشته باشدو تا شيديگري است كه موجود است  ةجنب از ندارد و واقعيتش
كافي براي  ء نيز شرطعلاوه واقعيت داشتن شيء ديگر متمايز شود و بهشي ندارد كه از معني
 قابل تصور باشد تا تمايز يعني بايد غيريتي ؛بلكه بايد مناط كثرتي هم باشد ،نيست تمايز

و ملازم  فرع واقعيت داشتن است و كثرت، تتمايز فرع كثر ،تحقق پيدا كند. به عبارت ديگر
تمايز هم در كار  پاي ،پاي واقعيت و غيريت، هر دو در كار آمد با غيريت است. پس هر گاه

د. ندار تمايز معني ،نبود اما غيريت و تكثر ،اگر واقعيت نبود يا واقعيت بود آيد و الاّمي
وكه دو امر يكي به اين نحد: واقعيت و غيريت به دو نحو ممكن است وقوع پيدا كن

 ،مشترك داشته باشند اينكه وجه دار هيچ وجه مشتركي با يكديگر نداشته باشند، ديگرواقعيت
، يعني "عدم در خارج" مطلب اينكه ةخلاص.ها را از يكديگر متمايز كنداما قيودي اين

در خارج تمايزي هم در بين  و همين كافي است براي اينكه مصداق عدم، واقعيتي ندارد
 هم فرع وجود است و هم فرع كثرت و تمايز ،باشد. زيرا چنانكه گفتيممعني نداشتهاعدام 

شابه دارد و نه تمايز، ت دارد نه كثرت، نه غيريت، و چيزي كه واقعيت عيني ندارد نه وحدت
به معاني و مفاهيم مختلف، كثرت پيدا  اضافه ةواسطلكن عدم در ذهن واقعيت دارد و به

ذهن از شود. پس اعدام فقط در ظرف درذهن محقق مي اي مختلفهكند و لهذا عدممي
  )162 - 161همان، ص.»(در ظرف خارج شوند نهيكديگر متمايز مي

بر اين، عرفا و فلاسفه، براي ظهور تدريجي وجود در نظام هستي مراتب علاوه
و وجود هر مرتبه، عين عدم مرتبة ديگر «راستا اند و در اين شماري درنظر گرفتهبي
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 وجود رابط و مستقل،»(ار آمده است.به شم» عدم هر مرتبه، عين وجود مرتبة ديگر
  )131ص

توان از ها وصفات، مبحث عدم را نميبه اين ترتيب بايد گفت در بيان ويژگي
مبحث وجود جدا ساخت در وهله نخست، مسأله ورود نيستي به هستي و آميزش آن 

يست كه هستي روي آن قرار گرفته است. به ادو با يكديگر، ستون هستي است و پايه
 اند؛دانسته» عدمي« -يعني مخلوقات-هاي آن را برخي، متعين و نسبت سبب اينكه

تعالي است ذات حق متعال، در متعين هيچ اثري نگذاشته، بلكه تأثير از شؤون حق«
نس، ترجمه مصباح الا»(اند.هاي او، و هر دو عدميدر حصول پيدا كردن نسبت

شيخ محمود شبستري نيز در بيت زير، به بهترين صورت اين نظريه را بيان  )190ص
  كرده است:
  دم مانند هستي بود يكتاع

  

  همه كثرت زنسبت گشت پيدا

  

)460ص (مفاتيح الاعجاز،  
همچنين در شرح تعرف،نويسنده براي خاستگاه مطلق عالم هستي، صفت 

ويد خداوند به معدوم صفت موجود داد تا گمعدومي را بيان نموده است. وي مي
... بر هيچ گروه سلام نكرد در ازل مگر بر آدميان « بتوان آن را مورد خطاب قرار داد:

و سلام كردن محل خطاب است و خطاب با موجودات درست آيد. در حال معدومي 
ايشان صفت موجودات نهاد تا معدوم بودند به ذات خويش و موجود به ارادت 

  )185: 2شرح التعرف/»(د خويش.خداون
عطار بار ديگر در غزلي بيان نموده است كه خاستگاه وجود از عدم است و عدم 

گونه وجود معنايي در قلب هستي و وجود قرار گرفته است.عدم محض، بدون هيچ
  ندارد، يك نامگذاري بدون مسماست:

  شـرمـت نـامد از آن وجودي

  

  كان را به نفس نفس قيامست

  

  ر از وجـود و با عدم سازبگذ

  

  زيرا كه عـدم، عدم به نامست
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  عدم خاستبه يقين كه بادانمي

  

  هر جا كه وجـود را نظامست

  

  استآري چو عدم وجود بخش

  

  موجوداتش به جان غلامست

  

  چون فقر عدم براي خاص است

  

  كفـر است كزو نصيب عامست

  

)59ص (ديوان اشعار،  
  داند:را عدم مي» ردفتر هستيس«مختارنامه وي در 

  سرمايه عالم درمي بيش نبود

  

  سردفتر هستي عدمي بيش نبود

  

)156ص (مختار نامه،  
  وي همچنين در ابياتي، اصل وجود را عدم دانسته و گفته دو عالم فرزند عدمند:

  خوش شود، خوش نبود هر كوبه وجود، چون اصل وجود كلِّ عالم عدم است
)212ص (مختار نامه،  

  پس وجودي بي سروسامان كه يافت چون دو عـالم هست فـرزند عــدم
)104ص (ديوان اشعار،  

  برده است:عطار، تعبير نمودي از عدم را نيز براي خلقت و ظهور وجود به كار 
  خطاب دوست درجانم رقم زد

  

  نـــمود مـن دمـادم در عـدم زد

  

)140: 1(جوهر الذات/  
هاي عدم، از دو جنبه داراي اهميت است: ي از استعارهگيرابيات عطار در بهره

يكي كمكي است به ارائة طرح دقيق چينش نظام هستي كه بعدها به صورت متكامل 
گري نمود.(شرح جلوه عربيدر آثار ابن» حضرات خمس«منسجم نهايي، با عنوان 

در ) و ديگر تلاش براي شرح دقيق پديدة مرگ و فنا 451 -450ص مقدمه قيصري،
  متون عرفاني است.

، مفهوم عدم را گسترده ساخت. »امر عدمي«اصطلاح ملاصدرا، با بسط و گسترش 
در فلسفه و مابعدالطبيعة او، امور عدمي، به لحاظ نحوة وجود و تحققّ بررسي 

شوند. براين اساس در نگاه وي، امور عدمي چيزي جز فقدان آثار وجودي مي
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) از آنجايي كه امور عدمي را جزو 20ص ،العالمنيست.(ترجمه و متن رساله حدوث 
ي اند و از سوي ديگر، ادراكات اعتباري به سبب جنبهاعتبارات ذهني در نظر گرفته
اند و در ظرف خارج مطابقت ندارند، در آثار هاي ذهنيوضعي و قراردادي از فرض

در ادامه، شاهد شود. ادبي، بيان اين مفاهيم به كمك زبان استعاره و تشبيه محققّ مي
  شود.هايي از اشعار عطار آورده ميمثال

  هاي عدميها و استعارهتشبيه
  »:نه نيست و نه هست«كه داند اي ميعطار در منطق الطير، هر دو جهان را قطره

  نه هست اي آب است نه نيست وقطره گفت كاين هردو جهان بالاو پست
)114ص (منطق الطير،  

  كوبله مانند، مشبه بهي براي عدم است: در بيت زير نيز؛ جهان
  ست اين بحر را عالم بدانكوبله

  

  ست اينهم بداناي هم كوبلهذره
)84ص (همان،  

 »حباب آب« را در معني» كوبله«، ابو عبداالله الحسين بن ابراهيم بن احمد نطنزي
  آورده است.(دستوراللغه: ذيل فقاقيع)

ميانش باد و او خود «كه فك صابوني است گويد: جهان كعطار، در اشعار زير مي
  است:» هيچ هيچي
  پرسيد از آن داننده مجنونيكي

  

  گفتا كفك صابون كه عالم چيست؟ 

  
  

  به ماسوره بگيرآن كفك ودر دم

  

  بـرون آور از آن ماسوره عـالم 

  

  اين شكل رنگارنگ زيباببين

  

  گردد هويداكز آن ماسوره مي 

  

  استاگرچه صورتي بس دلستان

  

  دوم صورت كه احول بيند آن است 

  

  فنا ملك و زوالش مالك آمد

  

  آمد» كلُّ شيَء هالك«اساسش  

  

  ميانش بادواو خود هيچ هيچي

  

  زهيچي، هيچ نايـد چنـد پيچي 

  

  شود فاني نمايـد ناگـهان گم

  

  جهان درهيچ وهيچ در جهان گم 
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)137 - 136ص (اسرار نامه،  
ها را حباب و هاي هستي، آننظور معرفي هست شدهمهمچنين شيخ نيشابور به

  داند:پندار مي
  پندار وجودم چو عدم هـيچ نبـود   درعشق توأم شادي و غم هيچ نبود

  

)101ص (مختارنامه،  

  چو نقاش ازل درمن عيان شد

  

  حقيقت نقش او در وي عيان شد 

  

)610 :2جوهر الذات/(  
تشبيه » چشماروي«ها را به آن پير نيشابور، براي تكميل نقش عدمي مخلوقات،

  نموده است:
  ســفــالـي را بـيـاراينـد زيــبـا

  

  فـرو پوشند او را شعَـر و ديبا

  

  كنند از حيله چشماروي آغاز

  

  چشمِ بدباز كه چشماروي دارد

  

  دوراگرشخصـي بببيند رويش از

  

  چنان داندكه پيدا شد يكي حور

  

  چو خلقانش ببينند از درو بـام

  

  در اندازندش ازبالا سرانجام

  

  چو بر خاك افتد،ازعمـري نپيچي

  

  نيابي جز سفالي چند هيچي

  

  به جـز نقشي نبيني از جهـانش

  

  به جز بادي نبيني در ميانش

  

  تو هم اي خواجه چشماروي امروز

  

اروي، زيبا روي امروزچو چشم
)157ص (اسرار نامه،  

كند كه پس از كنار رفتن ير اشاره ميعطار در اشعار ديگري به مكاشفة يك پ
نديد از كس خيالي، ازچپ و «ها از مقابل ديدگان و باز شدن چشم بصيرتش حجاب
» شيءهيچ و لا«عنوان ) همچنين در اشعاري، از عالم با 170ص اسرار نامه،(»راست.

  )81ص ياد نموده است.(منطق الطير،
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اينكه «ين نيست. به قول جعفر سبحاني، البته پير نيشابور، منكر امتناعِ اجتماعِ نقيض
گويند هر جزئي آميخته با عدم است؛ مقصود اين نيست كه هر جزئي آميخته با مي

عدم خويشتن است، بلكه مقصود اين است كه هر جزئي بيانگر عدم جزئي است كه 
  )32فلسفه تطبيقي، ص»(ن قرار گرفته است.پيش يا پس از آ

عدم گفته شده: بدون شك قوه و استعداد مقارن  همچنين براي حل مسألة خلق از
با عدم است؛ زيرا استعداد مترادف با امكان است و امكان نيز با عدم مقارنت دارد و 

) 305: 2اند.(الاشارات و التنبيهات/به همين دليل، استعداد را يك طبيعت عدمي گفته
پس « كند:مي ها معرفيترين شگفتيحمزه فناري، طبيعت عدمي موجودات راشگفت

تأثير در تنوعات و گوناگون بودن تعينات وجودي بستگي به حقايق دارد و ناميدن 
اند و همگي هاي معنويحقايق را عين و يا غير براي مراتبي است كه عبارت از محل

اي در به گونه -اگر چه عدمي است -اند، اثر معلوم رادر ذات خود اموري عدمي
ها و ترين شگفتياز تمام وجوه موجود است بنگر؛ شگفتعين وجود و در آنچه كه 
  )185 -184ص ترجمه مصباح الانس،»(ا خواهي ديد.حيرت خرد خردمندان ر

همچنين صدرالمتألهين كه ماهيت را اعتباري و وجود را اصيل و منشأ تأثير 
) وي 212: 1داند(ترجمه حكمت متعاليه/شناسد، عدم ممكن را نفي محض نميمي

... عدم محال است كه متصف به امكانِ وجود شود، « گويد:يح اين مسأله ميدر توض
همچنان كه وجود محال است كه قبول و پذيراي عدم باشد و گرنه انقلاب و 

آيد و معروضِ امتناعِ به غير و وجوب به غير يعني دگرگوني در ماهيت لازم مي
ملاصدرا بر اين امر  )197ص همان،»(جود و عدم بدو برابر باشد.چيزي كه نسبت و

گردد. ماده در هر شيء عبارت حسب قابليت معدوم ظاهر ميتأكيد دارد كه وجود به
است از امر عدمي كه انفكاكش از صورت بالذات امتناع دارد. وجود ماده نسبت به 

 ئيا كه به عدم شباهت دارد. (همان،وجود مجردات در نهايت ضعف است و گو
  )38ص
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شود؛ جايگاه ماهيت و وجود نسبت به اين بحث حاصل مياي كه از نتيجه
توان گفت كه در عالم خلقت، چيزي غير از ممكنات است. بنابر آنچه ذكر شد، مي

وجود عينِ حق نيست و سرچشمة عالم از عدم است؛ ليكن چيزي از عدمي كه 
  اند.هوجودش ممكن نباشد، آفريده نشده است، بلكه اشيا در اعيان ثابته پديدار شد

  اعيان ثابته
هاي مهم، اي و انديشههاي ريشهاي از بحثانديشة ارتباط وجود و عدم، نمونه

قديمي و پيچيدة ذهن آدمي است. فلاسفة اسلامي معتقدند وجود ممكنات كه عدم 
اند، نسبت به وجود خارجي، عدمند و وجودي علمي و شيئيت ثبوتي دارند. اضافي

همان وجود است كه در مراتب خودش تجلي كرده «گويند آنچه حكما به آن ماهيت 
ها (ماهيات) در علم و خارج ظاهر گرديده و به نام ماهيات و و به صور و حقايق آن
ها با ديگر صفات وجودي در عين (ذات) وجود، شود و آناعيان ثابته ناميده مي

د ندارد و صفات ها وجواند، و جز در اعتبار عقلي مغايرتي بين آنمستهلك و فاني
همان، »(جهي بازگشت به وجود دارند.سلبي با آنكه بازگشت به عدم دارند؛ باز از و

هر حادثي قبل از حدوث « گويد:سينا، در توضيح مسألة ذكرشده مي) ابن261ص
خود في نفسه يا ممكن است كه به وجود آيد يا ممتنع است كه به وجود آيد. [چيزي 

آيد و [چيزي كه] ممكن است كه به د آيد، به وجود نميكه] ممتنع است كه به وجو
باشد؛ و لذا بيرون از اين الوجود ميوجود آيد، مسبوق به امكان وجود است، و ممكن

نيست كه: امكان وجود آن [يا] معناي عدمي است يا معنايي وجودي است و محال 
ا معنايي وجودي بود؛ ولذاست معنايي عدمي باشد وگرنه به امكان وجود مسبوق نمي

- 135ص ،الهيات از كتاب شفا»(است... بنابراين، هر حادثي مسبوق به ماده است.
بسط و شرح داده است.وي بيان » اعيان ثابته« ) ابن عربياين انديشه را، با عنوان136
كند كه اعيان ثابته از وجودات خاصة علميه است و به سبب پذيرش وجود، مي

ابر آنچه كه ما مقرر داشتيم، اعياني ثابتند كه از تجلي حق پس ممكنات، بن« معدومند؛
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ترجمه فتوحات مكيه/ باب سيصد و دوازده، »(اند و از تجلي عدم معدومند.پديد آمده
) شارح گلشن راز با اقرار به نظرية معدوم بودن اشيا، درك اين مسأله را فراتر  604
ه فكر عقلي هرگز اين معني دريافته همة اشيا معدومند و ب«داند: مي» فكر عقلي« از

شود و از روي تحققّ و ثبوت، اظهر همة اشياست، حتّي كه بعضي قايل به نمي
مفاتيح »(از جميع اشياست.اند و از روي حقيقت و ماهيت، اخفا بداهتش شده

  )74ص الاعجاز،
ذاكر و مذكور «حالت عدم؛ -1نجم رازي، براي آدمي پنج حالت برشمرده است: 

 حالت وجود در عالم ارواح؛ -2» ش نبود. به معلومي در علم حق وجودي بودخوي
 حالت تعلقّ روح به قالب؛ -3» بر خود شعور يابد و ذاكر و مذكور خويش بود«
چنانكه « حالت مفارقت روح از قالب؛ - 4»چنانكه فرمود:و نَفخَت فيه من روحي.«

. وتعادت روح به قالب؛حالت ا - 5»فرمود: كلُُّ نَفسٍ ذائقه الم » چنانكه فرمود:ثم
  )25 -24ص فرهنگ تطبيقي،»(م ثم يحييكُم.يميتكُ

 بنابراين، عدمي كه براي شيء حاصل است، عدم مضاف است نه عدم مطلق.
عطار ظاهرا قائل به عدم مضاف است؛ بدين معنا كه عدم به وجود اضافه شده، 

ا نموده است. عالم ظلماني به نور حق تعين اي از وجود يافته و نوعي تمايز پيدبهره
گويد كه اصل مخلوقات از عدم است و حق تعالي وي مي يافته و روشن شده است.

  آورد:بيرون مي» كتم عدم«با نور محمدي، مخلوقات را از 
  نورِ او مقصود مخلوقات بود

  

  اصل معدومات و موجودات بود 

  

)89ص (منطق الطير،  

  عدم غرقجهاني بود در عين

  

  نه اسم حزن و نه اسـم طرب بود 

  

  چنان در هيچ پنهان بود عـالـم

  

  كه نه زين نام و نه زان يك لقب بود 

  

)258(ديوان اشعار، ص  

  و كرسيفرشزنور اوست عرش و

  

  چه قدسي روحاني، چه كرّوبي چه
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  زنور اوست جزوي در دل و جان

  

  حقيقت برتر از خورشيد تابان

  

  آنش سالكان هستند مشتاقاز سـي اندر آفاقعـكوستز نــور ا

  

  زلا مي بين تمامت عين اشيا

  

  كه اين لا گشته الا االله هويدا

  

  زلا بين هر چه بيني آخر كار

  

  كه از لا شد همه اشيا پديدار

  

  زلا موجـود شد سرّ كما هي

  

  ببين بگرفته لا از مه به ماهي

  

)605ص(همان،   

  اب تو كه خودجان زالستنه چه حاجت به شر

  

  دا شدــود از عدم و شيـه وجـــد بـت آمــمس

  

)192ص (همان،  
  آســوده و آرميـــده بـودي به عـدم

  

  ايچه سبب آمده از آخر به وجود 

  

)185ص (مختارنامه،  
  هركه از كتم عدم شد آشكار

  

  سررا خون بخواهد ريخت زارسربه 

  

)186ص (منطق الطير،  
  از عدم حق در وجودچه آورد هر

  

  جملــه افتــادند پيـشش در سـجود 

  

)84ص ان،(هم  
  تويي آن مـرد كز نـور وجـودت

  

  عــدم آبستــن اســرار گـــردد 

  

)845ص (ديوان اشعار،  
داراي يك  -اندكه در واقع مظهر اعيان ثابته- را حسين خسروي، مخلوقات 

وي تفاوت بين نفس و جسم  شخصيت منفي مي داند كه همان نفس يا جسم است.
كند:ديو، را ذكر نكرده است؛ ولي موارد زير را نمادهاي آن شخصيت منفي معرفي مي

ي و خود.(فصلنامه ادبيات عرفاني، فرعون،نمرود،كوه،طبع،خر، آهن، مار، چاه،ماه
نامه، با ذكر اين مطلب كه هاي الهي) فاطمه امامي در رمزيابي داستان6، ص31ش:
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داند وي اي از قواي روح است؛ پسر اول را نماد نفس ميفه، رمز قوهشش پسر خلي
تيجة گيري روح در جسم و ننفس اولين نتيجة تمكين و جاي« گويد:در ادامه مي

) آنچه از منظر عطار مسلّم است اين است كه 5، ص30همان، ش: »(نمايان آن است
قيقت محمدي واسطة عالم به سبب بقايش به حق، موجود و باقي است و نور و ح

تعالي، وجود عالم فيض است، ولي به اعتبار انفراد و انفكاك از وجود واجب حق
  شود.ها ظاهر مياصطلاح شأنيت وجودي آنزوال و عدم است. به

  عدم ملكه
عدم «سينا، وجوه اند. ابنياد كرده» عدم ملكه«فلاسفه از شأنيت وجودي، با عنوان 

  مشخص نموده است: را در الهيات شفا» ملكه
گاهي] بر چيزي [ رود:لكن بايد دانست عدم[ملكه] به چند وجه به كار مي«
گويند كه شأنيت اين را دارد كه در موجودي باشد، درحالي كه در اين نيست؛ مي

زيرا شأنيت وجود در موجود را ندارد، اگرچه داراي اين شأنيت است كه در 
ينايي شأنيت بودن در چيزي را دارد، ... [گاهي] بر موجودي باشد، مثل بينايي؛ زيرا ب

گويند كه شأنيت اين را دارد در جنس چيزي وجود داشته باشد و [گاهي] چيزي مي
گويند كه شأنيت اين را دارد در نوع چيزي وجود داشته باشد، ولي بر چيزي مي

ودن، و شأنيت اين را ندارد در شخص آن [چيز] وجود داشته باشد مثل مؤنث ب
گويند كه شأنيت اين را دارد در چيزي وجود داشته باشد، ولي [گاهي] بر چيزي مي

الهيات از كتاب »(ندان ريخته.چون وقت آن سپري شده است، داراي آن نيست مثل د
  )228 -227ص شفا،

منظور تبيين رابطة وجود و عدم از شرح و مطلب مهمي كه علامه طباطبايي، به
بر است كه علاوه» عدم ملكه«ي تعيين قلمرو معنايي وده، مسألهبسط آن غفلت ننم

حلِّ مسألة آميزش عدم با هستي، به حلِّ تناقض كثرت و وحدت در نظرية وحدت 
سينا، اظهار داشته است كه وجود كمك شاياني نموده است. گرچه قبل از وي، ابن
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ه وحدت را براي ما سخت است ك«كاربرد اخير عدم ملكه، سخت و محال است.
ملكه و كثرت را عدم [ملكه] قرار دهيم. اولاً، زيرا ما آدميان وحدت را به عدم إنقسام 

كنيم و در تعريف كثرت إنقسام و جزء داشتن را يا عدم جزء بالفعل تعريف مي
آوريم.... و ثانياً، زيرا وحدت موجود در كثرت [و] مقوم كثرت است، وچگونه مي

كه موجود در عدم [ملكه] باشد تا اينكه عدم تركيبي از [ممكن است] ماهيت مل
] قرار مجموعة ملكات باشد؟ پس تقابل بين آن دو را نبايد تقابل ملكه و عدم [ملكه

) ليكن علامه طباطبايي معتقد است كه عدم 96- 95ص الهيات از كتاب شفا،»(داد.
دي، در حكم نوعي بناين تقسيم« ملكه با تقابل وحدت و كثرت همگوني تمام دارد:

اصطلاح است و با اين بيان، مواردي كه موضوع، جنس و فصل باشد از تقابل عدم و 
ماند؛ با توجه به اين مطلب كه اگر اين موارد جزو تقابل مزبور قرار ملكه خارج نمي

گانة ديگر قرار نخواهد گرفت و تقابل از اين نگيرد، تحت هيچ يك از اقسام سه
هايي سعي دارد )علامه با ذكر مثال215ص (نهايه الحكمه،»ست.چهار قسم بيرون ني

تقابل عدم ملكه كه آن را عدم قُنيه «گويد: تا اين مبحث را بيشتر بسط دهد. وي مي
نيز گويند، عبارت است از تقابلي كه بين امر وجودي و عدم آن امر در موضوعي 

ا باشد، مانند كوري و برقرار شود كه آن موضوع شايستگي اتصاف بدان امر را دار
بينايي كه در واقع همان بود و نبود چشم است در موضوعي كه بايد داراي چشم 

گونه تقابل، طبيعت شخصي باشد يا نوعي و يا جنسي باشد.در اينكه موضوع اين
  (همان)» تفاوتي نيست و در هر سه حالت تقابل عدم ملكه قابل تحققّ است.

...نيستي با هستي « كند:سألة عدم ملكه،اظهار ميلاهيجي در تبيين وجه عرفاني م
تواند كه ضم شود؛ زيرا كه ضديتند و اجتماع ضدين محال است و نور و ظلمت نمي

باشد؛ چه بينهما تقابل عدم و ملكه است و ممكن في حد ذاته، نه هست و با هم نمي
ن در وقت هستي نه نيست؛ يعني امكان، اعتبار است و در خارج وجود ندارد و ممك

الوجود است و بر حقيقت اعتباري عدمي خود باقي است و إلاّ قلب حقايق واجب
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لازم آيد. وجوبيت به سبب ظهور وجود او را يك اعتباري ديگر است و همچنان 
واجب، دائماً بر وجوب ذاتي خود باقي است و از ظهور واجب به صورت ممكن، نه 

  )323مفاتيح الاعجاز: »(در ممكنتغيري در ذات واجب لازم آيد نه 
مطالب فلسفي و حكمي(مانند اينكه وجود حقيقي مخلوقات، به حقيقت ربوبي 
وابستگي دارد و اساس ظهور، تابش نور وجوديِ حق است و همگي مخلوقات اگر 
چه از وجود برخوردارند، اما وجود امكاني آنان، غيري است و چيزي بيش از نمايش 

  اند:عار عطار نيشابوري با لطافت و ظرافت شعري بيان شدهپندار نيست؛) در اش
  صفـات خـويش را اندر قلم بين

  

  بينشكي عين عدم وجودت بي

  

)557: 2(جوهرالذات/  

  با تو به جز از عدم گزيدن نتوان بـي تو به وجود آرميـدن نتوان

  

)78ص ،(مختارنامه  

  تو را كـي سرّ گنـج آيد پديدار

  

  پندار وجود و عيندر  هستيكه

  

)616: 2(جوهرالذات/  

  در آن جوهر نظر كرد او دمادم

  

  كه تابان بود از آن جانورآدم 

  

)621ص(همان،   

  گهي آدم شـوي از سـرّ آن دم

  

  نمـود خود نمايي كـل دمادم 

  

)603ص(همان،   

  تـو اينجا گـر حقيقت آفتـابي

  

  كه در ذرات خود پيوسته تابي 

  

)602ص(همان،   
 فلسفي، براي صورت وجودي، دو گونه - ابل ذكر است كه در آثار عرفانيق

  شود.اند. در ادامه به اين مبحث اشاره ميدر نظر گرفته» عدمين«
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  عدمين
اي از مراتب چينش نظام مرتبه - فلسفي نوعي عدم را معادل اعيان ثابته-آثار عرفاني

هاي ع دوم را مربوط به صورتاند. نوقرار داده و عدم ديگر را مرگ دانسته-هستي
شود؛ يكي دانند كه بر اثر دوام امداد نَفَس رحماني نصيب مخلوقات ميوجودي مي

عدم قبل از وجود هر صورت و تغيير و عدم ديگر، بعد از زوال آن صورت است. به 
عبارت ديگر، همة اجزاي مخلوقات بر اثر تجلي حق پيوسته در حال تغيير و 

لدين محمد لاهيجي، در تبيين كاربرد اخير، اقتضاي ذاتي ممكنات را اتغيراند.شمس
انقطاع نَفَس نمايد و معتقد است كه توالي بيسريان به جانب عدم معرفي مي

گذارد كه به عدميت خود دارد و نميايشان را به وجود محبوس مي«رحماني
» عدمين«در مبحث  علامه طباطبايي، اما) 110- 109ص ،مفاتيح الاعجاز»(بازگردند.

كند كه عدم داراي حقيقت خارجي نيست و در مقابل وجود؛ اعماز همواره تأكيد مي
فرقي ندارد كه ما معتقد باشيم به اين مطلب كه  و گيردخارجي، قرار نمي ذهني و

  شود:عدم قبل از وجود شيء بوده يا اينكه بعد از وجود شيء بدان الحاق مي
عدم باشد يا بعداً عدم بر آن وارد شود يا به تعبير ديگر اما اينكه شيء مسبوق به «

از قبل و بعد توسط عدم احاطه شده باشد، در حقيقت چيزي جز اختصاص وجود 
آن به ظرفي از ظروف واقعي و قصور آن از گسترش بر ديگر ظروف باشد و در 

اشته، مقابل، عدم داراي تقرري پردامنه و فراگير باشد كه بر ساير ظروف گسترش د
احياناً بر قلمرو وجود نيز دست اندازي كند و آن را كنار زده و جايش قرار گيرد، 
چنين پنداري اصالت دادن به عدم در برابر وجود و مستلزم اجتماع نقيضين 

  )29نهايه الحكمه: »(است.
  اند:كه عدم را در قلب وجود جاي دادهابراهيمي ديناني معتقد است آنان

هاي شعري خارج گشته و سخن خود را بر اساس انديشهاز طريقة منطقي «
تنها جايز؛ بلكه اند. در جهان شعر به كار بردن كلمات بر سبيل مجاز نهاستوار ساخته
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شود و عالم خيال روي تخيل زاييده ميآيد. زيرا شعر از بديع و نيكو نيز به شمار مي
د؛ انسان موجودي است كه عدم شوباشد. وقتي گفته مياز قيد قوانين منطقي آزاد مي

بيند اي روبرو ميشود، شنونده يا خواننده خود را با جملهوسيلة آن وارد عالم ميبه
كه اگر چه داراي وزن و قافيه نبوده و در قالب يكي از بحرهاي عروضي جاي 

اي نگرفته است، ولي سياق سخن و اسلوب جمله، از جهت معني و محتوا، به گونه
توان آن را ادراك با نيروي تخيل و ذوق سرشار شاعرانه نمياست كه جز 

  )121ص ،وجود رابط و مستقل(»كرد.
كند. از منظر عطار در اشعار خود، تفاسير و تعابير متنوعي از عدم بيان مي

اما بر طبق  است؛» عدم عظيم«وي،روي مخلوقات به جانب عدم و فناست و مرگ 
اي شي عطار نااميدانه نيست و آغاز سير و پويهانديكوب، مرگنظر عبدالحسين زرين

اين تسلي دلنواز را به مخاطب عرضه مي كند كه در پايان راه، « تازه است عطار؛
دنياي فاني كه ثبات و  -هايي كه در اين دنياي حسها و سختيهاست. محنتشادي

 كه حيات باقي - كشان اين جهان هست در دنياي ديگرنصيب محنت -دوام ندارد
ها تبديل خواهد شد. پس مرگ پايان همه چيز نيست، ها و شاديبه نعمت - است

  )؛75ص ،صداي بال سيمرغ»(آغاز رهايي و آزادي است.
  چندين به وجود اندك تن بمناز

  

  چون جان، عدمِ عظيم دارد در پيش

  

)117ص ،(مختارنامه  

  اگر موري ز عالم با عـدم شـد

  

  شدبه عالم در چها فزود و چه كم  

  

)117 ،1(جوهرالذات/  

  دريغا برگذشت وعمر كم شد

  
  
  
  

  وجودت ناگهي عين عدم شد 

  
  

)240ص (همان،  

  رفت وجـودم بـه عدم چون كنم

  

  هـيـچ شـدم هيچ نيم چون كنم 

  

  تـابـودم يكسـرمـوي از وجود

  

  عزم بيـابان عدم چون كنم 
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)469ص (ديوان اشعار،  

  درنـگــروخلــق جهان راببين

  

  ي نـهـاده به عـدم اي غـلامرو 

  

  چون همه در معرض محو آمدند

  

  محو شوي زود تو هم اي غلام 

  

)378(همان،   

  حاكمان اين زمان، ناحق كنند

  

  ها ابلق كننددربر خود جامه 

  

  هر دو عالم را به دامن در نهي

  

  در عدم افشاني و سـر برنهـي 

  
  

)174ص (مظهرالعجايب،  

  كشستيخـوشـسـتي زندگاني و

  

  اگر نه مرگ ناخوش در پيستي 

  
  

  هست بي خوف عدم نيستاروجود  نشاط ار هست بي دورانِ غم نيست

  

)177(اسرارنامه، ص  
مسأله مرگ و سير تكاملي وجود آدم و عالم كه در اشعار بالا بدان اشاره شد، ذكر 

ودات يك سير طبيعي است و بيان اين جابه جايي چيزي جز سير و انتقال موج
شود كه نيازي به اعاده و بازگشت آن نيست. پس، وجود حقيقي هرگز معدوم نمي

مري محال و نشدني است.(كشف كند كه اعاده معدوم، اباشد.علامه حلي، تأكيد مي
يعني اينكه يك شيء موجود معدوم شود و سپس عين آن » اعادة معدوم« )38 المراد،

) به عقيدة ملاصدرا، دور 174: 1ح منظومه/شيء، نه مثل آن، دوباره موجود شود.(شر
شدن صورت وجودي از شيء، عدم نيست؛ زيرا آن شيء موجوديت خود را از 

اما مبدل به « دست داده، مبدل به چيزي خواهد شد كه براي ما قابل ادراك نيست؛
آيد و هر چيز، به هر شكل شود. چون نيستي وجود ندارد و به وجود نميعدم نمي

) عطار هم در اشعاري به 298ص ملاصدرا،»(جود بيايد، وجود است.و كه به
در انسان، جان عاشق » دم ذات خدا«صراحت اعلام نموده كه به سبب وجود 

  ميرد، و پورنامداريان در شرح اين ابيات اسرارنامه:نمي
  زحشرت نكتــه روشــن بگويم

  

  تــو بشنـو تـا منـتبـي مـن بگويم 
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  وز معنيستهمه جسمت و هم امر

  

  كه جسم اينجا نماند زانكه دنياست 

  

  ولي چون جسم بند جان گشايد

  

  هـمـه جسم تــو اينجـا جـان نمايد 

  

  هــمــيـن جسمت بــود اما منور

  

  و گــر بـي طاعتـي از جسم مگذر 

  

  شـود معنــي بـاطــن جمله ظاهر

  

  بلاشـك ايــن بــود تبلـي السراير 

  

چون جان از جسم جدا شود، جسم تو اينجا « نمايد:ن تبيين ميمسأله مرگ را چني
نمي ماند و در آنجا به صورت جان يعني جسم منور ظاهر مي گردد. اين تركيب 

ديدار با »(جسم مثالي است. همان جسم رستاخيز يا جسم روحاني يا» جسم منور«
  )؛102- 101ص سيمرغ،

  دم ذات خدا در توست موجود

  

  ار معبودنظر كن كل بس ديد 

  

  دم ذات خـدا داري تـو در جـان

  

  وجود خويشتن چندين مرنجان 

  

)624: 2(جوهرالذات/  
  نميرد جـان عـاشق در حقيقت

  

  طبيعت ازولــي رجعت كنـد او

  

  نميرد جان عاشق بي شكي بـاز

  

  نـيـابـد آخـر و انـجـام و آغــاز

  

  نميرد جان عـاشق در دم مــرگ

  

  جسم خود تركولي جز حق كند مر

  

)629ص(همان،   
  را عدم پنداشته است:» كونين«از سوي ديگر، خود عطار 

  خـواهـي كـه وجود اصل تابد برتو

  

  كونين به كليّ عدم انگار همه

  

)124ص (مختارنامه،  

  ايست پيش رخ توجهان پردهدو هر

  

  نيابي تار و ليك درين پرده، پود

  

  حجله سراييست پيش روي تو پرده

  

  دار نيابيپرده بدر گرچه پرده

  

  هرچه وجودي گرفت جمله غباراست

  

  ره به عدم بر تو تا غبـار نيابـي

  

)614ص (ديوان اشعار،  
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  نـهـايتدريـابـد وجــود بـي چــو

  

  دو عـالـم را عـدم مــاند ولايــت

  

  ببين اي دوست تا اين چه وجودست

  

  سجودست يك ذره آن را دركه يك

  

  آنكه نه بيش و نه كم شدوجودست

  

  درو خـواهد همـه چيزي عدم شد

  

  زهـي عـالـي وجـودي كين وجودات

  

  درو معدوم خواهند شـد بالذاّت

  

)164ص (الهي نامه،  
صحراي « همچنين عطار خود را غرق در درياي عدم مي بيند، از دنيا به عنوان

نمايش و نمود وجود  گويد وجود ممكنات در عالم ملك،كند و ميياد مي» عدم
  است:

  هستم؟ چگونه گويم: من،يك شبنم، ستدريـاي عـدم شش جهتم بگرفته
)119ص (مختارنامه،  

  نگرمچندان كه به صحراي عدم مي

  

  بينـمآمدگـان و رفتگـان مينا

  

)197ص (همان،  

  يـقـيــن در كـافـري ايـنجـا قدم زن

  

  نمود جمله اشيا بر عدم زن

  

)332: 1(جوهرالذات/  

  خطـاب دوست درجـانم رقـم زد

  

  نمود مـن دمـادم در عـدم زد

  

)140(همان، ص  
آيد كه، جهان و ذرات عالم علاوه براين، در اشعار عطار ابياتي به چشم مي

كند و تابش حقيقت نور وجودي را پيوسته ممكنات را دائم در سير و حركت بيان مي
  كند:و دمادم معرفي مي

  حقيقت آفتابـيتو اينجا گر

  

  كه در ذرات خود پيوسته تابي

  

)602:  2(جوهرالذات/  

  گهي آدم شوي از سرّ آن دم

  

  نمود خود نمايي كل دمادم

  

 (همان، ص603)
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  عدموجود و وجود بيعدم بي
فلسفي از عدمي سخن به ميان آمده كه امر وجود و عدم برايش  -در آثار عرفاني

المحجوب، از قول ابوالعباس احمد الشقَاني، شفيكسان است. به طور مثال: در ك
بايستي محال است كه يقين دانم « عدمي ذكر شده كه برايش وجودي نيست و آن را

مرا به عدمي برد كه  - تعالي -بايدم كه خداوندمي« گويد:نامد. وي ميمي» كه نباشد
جمله  هرگز آن عدم را وجود نباشد؛ از آنچه هر چه هست از مقامات و كرامات

محلَ حجاب و بلااند و آدمي عاشق حجاب خود شده، نيستي اندر ديدار بهتر از آرام 
هستي است كه عدم بر وي روا نيست، چه زيان  - جلّ جلاله-با حجاب. و چون حق

كشف »(ستي را هستي نباشد.اندر ملك وي اگر نيستي گرداندم كه هرگز مر آن ني
  )255ص المحجوب،

نماي عدمِ بي وجود و وجود بي عدم سخن گفته تناقضدر جاي ديگر نيز از م
ظاهر توان كرد. يكي موسي  - عليهماالسلام -...و صورت اين اندر دو پيغامبر« است:

رب اشرحَ لي صدري و يسر لي « عليه كه اندر وجودش عدم نبود تا گفتااللهصلوات
ندر عدمش وجود نبود تا عليه كه ااالله) و ديگر رسول ما صلي26ّ -25 طه:»(أمري

) منظور ساقط شدن حال 56- 55 (همان،).» 1:(انشراح» ألم نشَرحَ لكَ صدرك« گفتند:
بشري و فاني شدن شواهد و تعلقات جسماني است. نويسندة شرح تعرف، از معادلة 

... و « بقا مساوي با فنا شدن و وجود مساوي با عدم گشتن سخن گفته است:
ت پيش از وجود او، تا او توانست خواستن حق را از پس تعالي او را خواسحق

وجود او، و مشيت خويش را مستغرق بيند در مشيت حق و ارادت خويش را 
متلاشي بيند در ارادت حق، و توحيد خويش را قاصر بيند در ديدار منّت حق، و 
خودي خود را مغلوب بيند و فاني داند در قهر و قضاي حق. و مغلوب اگر چه 

جود است، فاني است از بهر آنكه فايدة وجود بقاي صفات است چون صفات از مو
  )226ص شرح التعرف،»(شت و وجود، عدم گشت.موجود فاني گشت؛ بقا، فنا گ
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 عطار هم از جاني سخن گفته كه وجود و عدم برايش مطرح نيست. وي از وجود
د و وجودي بود ...عدمي بود در وجو« عدمي و عدمِ موجود شده، سخن گفته است:

حقيقت، هم  در عدم، نه موجود بود در حقيقت و نه معدوم، هم موجود بر
) وي در اشعار زير نيز اين مباحث را مطرح ساخته 736ص ،تذكرة الاولياء»(معدوم
  است:

  هـر گـه كـه وجـود تـو عدم گشت

  

  رددــود گـحالـــي عدمت، وجـــ

  

)135ص (ديوان اشعار،  

  ه وجود و عدمش نيستدر عشق تو جانم ك

  

  داني تو كه چونست نه معدوم و نه موجود

  

)276ص (همان،  

  چون پرده برانداختي از روي چو خورشيد

  

  هرجا كه وجوديست از آن روي عدم شد

  

)201ص (همان،  

  چون نه وجودست نه عدم به خرابات

  

  لاجرم اين يك ازآن جدا نتوان كـرد

  

)161ص(همان،   

 وجـود و از عــدم بــرداشتيماز مستان خـرابپس دل خـود همچو
)490ص(همان،   

  يكي يا بي وجودت با عدم تو اگــر خـورشيـد گــردي لاجـرم تـو

  

)422: 1(جوهرالذات/  

  در عشق روي او زحدوث و قدم مپرس

  



             
       ديدگاه عطار نيشابوري        

  در خصوص عدم                   165         

  گر مرد عاشقي ز وجود و عدم مپرس

  

)342(ديوان اشعار:   
ه سرشت آدمي اشاره نموده كه تركيبي از همچنين شيخ نيشابور در اين مقام ب

  وجود و عدم است:
  كه پيوسته وجودم درعدم را  خـدا را يـافتـم عين قلم را

)38: 1(جوهرالذات/  

  كه اين يك دوزخ وآن يك بهشت است وجودت با عدم در هم سرشتست
)287، صالهي نامه(  

  گفت غير از وجود حق عدما گشت فاني ز خويش چون عطار
)6 يوان اشعار، ص(د  

 ها را تركيب وجود و عدم ذكر كرده است؛ملا هادي سبزواري بدترين تركيب
چون آن عدمِ عدم است.  -نه عدم نقص -ويژه اگر عدم، عدم خير و كمال باشدبه«

طور است تركيب از وجود و براي اينكه عدم سنخ ديگري است مقابل وجود و همين
ترجمه و متن رساله (»ركيب از وجود و عدم دارد.ماهيت؛ زيرا آن هم بازگشت به ت

رسايي و ضعف از امور عدمي در اين راستا ملاصدرا گويد: نا )138: 1حدوث العالم/
  )110ص هستند.(همان،

سينا شرّ، به دو معني امر عدمي است؛ يعني ذات ندارد يا عدم كمال ذات دارد؛ ابن
، امري است كه داراي ذاتي نيست؛ بلكه ...وشرّ« هم شرّ را با عدم ملازم دانسته است:

) وي در 269ص كتاب شفا،الهيات از »(يا عدم جوهر يا عدم كمالات جوهر است.
  گويد:تكميل سخنش مي

پس شرّ بالذات همان عدم است، و نه هر عدمي، بلكه عدم كمالاتي كه به «
رض همان اقتضاي طبيعت شيء براي نوع و ماهيت اين [شيء] ثابت است؛ و شرّ بالع

اي [است كه مانع از رسيدن] كمالي به مستحق آن است و معدوم كننده يا منع كننده
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توان] خبر داد، و لذا عدم مطلق شريّ نيست كه وجود از عدم مطلق جز در لفظ [نمي
  )321ص همان،»(شد.اشت بايد شرّ عامي ميدداشته باشد، و اگر وجود مي

يا بني لا « امام حسن عليه السلام فرمودند: السلام در وصيتي بهحضرت علي عليه
  )251: 10مسند الامام علي(ع)/»(فقَرَ أشدَ منَ الجهلِ، و لا عدم أعدم من العقل

  سينا در اشاراتش، غفلت و نسيان را امر عدمي دانسته است:ابن
شود. به هنگام غفلت نوعي عدم و نوعي وجود براي صورت ادراكي ملاحظه مي«
عدم با توجه به نسبتي است كه در آن حالت، ميان آن صورت ادراكي و مدرِك اين 

برقرار است. در آن هنگام، اگر از مدركِ پيرامون مدرك پرسيده شود، چيزي 
داند، اما اگر آن شخص به تأمل و تفكرّ بپردازد، صورت مدركه را يادآوري نمي
عدم (عدم ما) و نوعي وجود  كند. لذا در اين حالت، براي صورت مدركه نوعيمي

شود. عدم آن از اين جهت است كه در لحظة نخست، براي شخص ملاحظه مي
حاضر نيست؛ وجود آن به جهت آن است كه در لحظة دوم، براي شخص حاضر 

گردد. اما در حالت نسيان، صورت ادراكي نسبت به مدرك، معدوم مطلق است و مي
نكه شخصي زحمت كسب و تحصيل دوبارة ديگر يادآوري آن ممكن نيست، مگر آ

  )191-190صص الاشارات والتنبيهات،»(هموار كند.آن را بر خود 
اند؛ كه عدم محض يا از منظر عطار نيز تعلقات جسماني و غفلت از حق شروري

  رساننده به عدمند:
  از عين عدم خويش پرستي شوم است دعوي وجود از سرمستي شوم است

)118(مختار نامه، ص  

  نـمـود سـالك اول ايـن قـدم دان

  

  پس آن گاهي صفاتت را عدم دان

  

  عدم گردان وجودت اي دل اينجـا

  

  حقيقت بـرگشا اين مشكـل اينجا

  

  عدم كن بـود خـود تا بـود گردي

  

  حقيقــت در فـنـا معبـود گـردي

  

  عدم كن جسم و جانـت در بـر يـار

  

  بارمبين خودرادراينجاگه به يك
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)400: 1وهرالذات/(ج  

  زدست صورت اندر صـد بلايـم...

  

 
  

)572: 2(همان/  

  در اين بندوبلا چون رخ نمايي

  

  ورا بنــدي تـو از دل بـرگشـايي

  

)573ص(همان،   

  محقق اين به چشم تيز بيند

  

  دو عالم را به كل، يك چيز بيند

  

  همـه عالـــم ببينــد بنــد بــوده

  

  ه جـمله سودهكنــد آن بنــد بــود

  

)120ص (اسرارنامه،  
شود كه عرفا و فلاسفه اسلامي با ها، چنين برداشت مياز مجموع آرا و انديشه

شناختي را به اوج رسانده، تا هم نماها، مسائل معرفتمدد برخي از متناقض
ي مفهوم شرّ مشخص شود و هم بشر با آگاهي دقيق به سرمنزل مقصود محدوده

ديگر، امكان با عدم اصلي خود بپيوندد؛ در متون عرفاني از اين  برسد. به عبارتي
  ياد شده است.» فنا«حالت با عنوان 

  فنا
  عربي، فنا را برادر عدم ناميده است:ابن

  و لَه التَسلُّطُ إن حكَم  إنَّ الفَناء أخو العدمِ«
مع (فرهنگ جا» فنا برادر نيستي است. اگر فرمان براند، حكم او راست.

الدين محمد لاهيجي، فنا را با كمك عدم تعريف ) شمس754اصطلاحات ابن عربي: 
تفكر به اصطلاح اين طايفه رفتن سالك است به سير كشفي ...؛ از « نموده است:

كثرات و تعينات كه به حقيقت باطلند؛ يعني عدمند به سوي حق؛ يعني به جانب 
ن عبارت از وصول سالك است وحدت وجود مطلق كه حق حقيقي است و اين رفت

به مقام فناء في االله و محو متلاشي گشتن ذرات كاينات در اشعة وحدت ذات 
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) در مصباح الهدايه از دو نوع فنا ياد شده است؛ 45مفاتيح الاعجاز: (»كالقطرة فياليم
  فناي ظاهر و فناي باطن:

بحر افعال الهي فناي ظاهر فناي افعال است و صاحب اين فنا، چنان مستغرق «...
شود كه نه خود را و نه غير خود را از مكونات، هيچ فعل و ارادت و اختيار نبيند و 
اثبات نكند الاّ فعل و ارادت حق....و اما فناي باطن، فناي صفات است و فناي ذات و 
صاحب اين حال در مكاشفة صفات قديمه، غرق فناي صفات خود بود و گاه در 

ات قديم، غرق فناي ذات خود؛ تا چنان وجود حق بر او غالب مشاهدة آثار عظمت ذ
 مصباح الهدايه،»(هواجس فاني گردد.و مستولي شود كه باطن او از جمله وساوس و 

  )297 - 296ص
گويد كه فنا، بيرون آمدن از عبدالكريم قشيري نيز در توضيح و تفسير فنا مي

بپرهيزد از افعال نكوهيده، به ...و هر كه « است:» افعال نكوهيده«خودبيني و ترك 
 يه،ترجمه رساله قشير»(زبان شريعت وي را گويند از شهوت خويش فاني گشت

وي در ادامه به فناي از افعال، فناي از رغبت، فناي از صفات آفريدگان، ) 107ص
 ا شهود حق اشاره نموده است.(همان،فناي از ذات خود و فناي از كلّ عالم ب

  )108 - 107ص
راه اهل حقيقت در عدم است. تا عدم قبلة ايشان نيايد، راه « گويد:مي عطار نيز

نيابند....دولت در عدم، تعبيه است و شقاوت در وجود، راه عدم در قهر است و راه 
وجود در لطف. و اين خلق عاشق وجودند و منهزم از عدم؛ از براي آنكه نه عدم 

است به حقيقت، بلكه عدم است و  دانند و نه وجود.آنكه خلق وجود دانند، نه وجود
دانند، نه عدم است. عدم اين جوانمردان، به محو اشارت كند كه عدمي آنچه عدم مي

) وي در اشعار 740ص ،تذكرة الاولياء»(بود، عينِ اثبات.بود، عينِ وجود و محوي 
  زير به زيبايي اين مسائل را به نظم كشيده است:

  زجـانفنا بايــد شــدن از جسـم و

  

  كـه تـا باشـي حقيـقت جمله جانان
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  فنــا بايـد شدن تـا حق تـو باشي

  

  حقيقت عيـن آن مطلـق تـو بـاشي

  

)604: 2(جوهرالذات/  

  مفلس اين راه را سلطنت فقر چيست؟

  

  بـرگ عدم داشتـن راه فنـا ساختـن

  

)525ص (ديوان اشعار،  

  وبد و وجود و عدم جمله پاك بردنيك

  

  انه كرد كه يكتا دراوفتادجان را يگ

  

)759ص (همان،  
رسد و تجلي غم عشق، از منظر عطار، هركسي كه عاشق است، به مرحلة فنا مي

عطار فنا را گاهي به « رساند.و به كعبة جانان مي اندازدسالك را به وادي عدم مي
ر عنوان گم گشتن در تجليات او به كامعناي استغراق در ذات احديت و گاهي به

  )؛22:: 31فصلنامه ادبيات عرفاني/»(بردمي
  در راه غم تو با عدم يكسان شد جاني كه زقدر فخر موجوداتست

)126ص (مختارنامه،  

  تا چشم زنم، در عدمم اندازد هرگه كه وجودت متجلي گردد

  

)243ص همان،(  

  ورناله كنم در عدمم انـدازي هـرلحظه در آتش غمم اندازي

  

همان)(  

  كه جسم وجان به كليّ بر عدم زد ـام محبت خورد و دم زداز آن ج

  

)614: 2(جوهرالذات/  

  كسي در كـعبـة جانان قـدم زد

  

  كه بود خويشتن او بر عدم زد

  

 (همان، ص646)
  گيرينتيجه

عرفاني را با زبان زيبا و لطيف شاعرانه به  -عطار، مفاهيم و اصطلاحات فلسفي
ر خود تفاسير و تعابير متنوعي از عدم بيان نموده تصوير كشيده است. وي در اشعا
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توان با عنوان: اعيان ثابته، مرگ است. از چهار نوع عدم مطرح شده در آثار وي، مي
  اي، مرگ ارادي و مرگ قهري ياد نمود.لحظه

تعالي از منظر شيخ نيشابور، موجود واقعي، يكي بيش نيست و آن حضرت حق
ات را از كتم عدم بيرون آورده است. وي عدم را است كه با نور محمدي، مخلوق

اند و چون در اين جهان جهاني فرض نموده كه موجودات در آنجا پوشيده و پنهان
آيند؛ پس عدم يك واقعيت ذهني است در شوند، از آن پوشيدگي بيرون ميظاهر مي

نهايت وسعت و عظمت؛ تا جايي كه اصل وجود و سردفتر هستي از عدم است و 
شأ تمام موجودات، علم الاهي است كه بدان اعيان ثابته گويند و اين مطلب بعدها من

  در آثار ابن عربي شرح و بسط يافته است.
همچنين از منظر وي، هر جزئي از مخلوقات، بيانگر عدم جزئي است كه پيش از 

  اند.ياد كرده» خلق مدام«آن قرار دارد. بعدها از اين مفهوم با اصطلاح 
اه عطار، مسألة مرگ، جزء لاينفك سير تكاملي مخلوقات است و روي از ديدگ

است و در واقع مرگ، ظهور در عالم ديگري محسوب » عدم عظيم«مخلوقات به 
گردد. از شودكه در اين فرايند،جان سالك به جسم منور يا جسم مثالي منتقل ميمي

حضند يا رساننده اند كه عدم مسوي ديگر، تعلقات جسماني و غفلت ازحق، شروري
جويي، به تجرّد وسيلة كمالتدريج، بهبه عدمند. سالك، با توجه به اين اصل مهم، به

آورد و در تصرف ارادة حق است و به سبب وجود الاهي كه كسب نموده، روي مي
  شود.شايستة تأييد الاهي مي

  
  
  ها:نوشتپي

ند؛ شواهد شعري موجود درآنها را كه ازآنجايي كه مظهرالعجايب و هيلاج نامه منسوب به عطار
  مربوط به مبحث عدم بود، جداگانه ذكر مي نماييم

  باشد نزد او اين جملــه عـــالمچه 

  

  دمحبابي دان و نقشي دان در اين  
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)7ص ،هيلاج نامه(  

  شوي با تاج و تختاسكندرچو ور

  

  يا فريدوني شوي با حظّ و بخت 

  

  ه پـيـشعـاقبت راه فــنــا گـيـري بـ

  

  منعدم بيني همـه اعضـاي خـويش 

  

)30ص ،مظهرالجايب(  

  بعـد از آن افـتـنــد در چـاه عــــدم

  

  روند آن جمله در راه عدممي 

  

)170ص(همان،   

  هست خـامـوشــي عدم اندر عدم

  

  رو در آ در وادي او همچو يم 

  

)143ص (همان،  
  

  فهرست منابع
، مقدمه، تصحيح و تعليق: محمدرضا عطارنيشابوري د ابن ابراهيمشيخ فريدالدين محم ؛اسرارنامه -

 .1386تهران،  ،شفيعي كدكني، سخن
مع الشرح لنصيرالدين محمد بن الحسن ، ابن سينا ؛ ابوعلي حسين بن عبداهللالاشارات و التنبيهات -

 ،تهران، يمطبعه الحيدر -ر الرازي.جعف الدين محمد بن محمد بن ابيالطوسي؛ و شرح الشرح قطب
1377. 

راهيم دادجو، انتشارات امير اب :ترجمه ابن سينا، ابوعلي حسين بن عبداالله ؛الهيات از كتاب شفا -
 .1388، تهرانكبير، 

مدرضا ، مقدمه، تصحيح و تعليق: محعطار نيشابوري ؛ شيخ فريدالدين محمد ابن ابراهيمالهي نامه -
 .1387 ،تهرانشفيعي كدكني، چاپ سوم، سخن، 

صادقي علي ؛ »هاي پاتنجليبررسي تطبيقي مراحل سلوك در منطق الطير عطار و يوگاسوتره« -
، دانشگاه آزاد 31، ش9س ،فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختيصادقي شهپر، رضا شهپر، 

 .1392 ،واحد جنوب، تهران
يح و توضيح: محمد تصحعطار نيشابوري،  شيخ فريدالدين محمد ابن ابراهيم؛ ءتذكرة الاولياء -

 .1360 ،تهرانكتابفروشي زوار، استعلامي، چاپ سوم، 
مد خواجوي، انتشارات ترجمه و تعليق: مح شيرازي،؛ صدرالمتألهين ترجمه الحكمه المتعاليه -

 .1387 ،تهرانمولي، 
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، تصحيح: بديع الزمان فروزانفر، قشيري؛ ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن ترجمه رساله قشيريه -
 .1361، چاپ دوم، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران

، 325 -270، ترجمه: محمد خواجوي، بابعربيلدين ابناشيخ اكبر محيي؛ ترجمه فتوحات مكيه -
 .1385، ، تهرانانتشارات مولي

 ،محمد خواجوي، مولي، تهران ، مقدمه و ترجمه:فناريبن حمزه  ؛ محمدترجمه مصباح الانس -
1374. 

، ترجمه و ؛ شيرازي، صدرالمتألهينمتن رساله حدوث العالم يا كتاب آفرينش جهان ترجمه و -
 .1366 ،تهران ،انتشارات مولي، تعليق: محمد خواجوي

، تصحيح و مقدمه: تيمور برهان عطار نيشابوري شيخ فريدالدين محمد ابن ابراهيم ؛جوهرالذات -
 .1383 ،تهرانانتشارات كتابخانه سنايي،  ليمودهي،

 .8039 كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شماره: نطنزي،؛ حسين بن ابراهيم دستور اللغه -
چاپ سوم، پژوهشگاه علوم  ،تقي پورنامداريان؛ هاي عطارديدار با سيمرغ؛ شعر و عرفان و انديشه -

  .1382 ،انساني و مطالعات فرهنگي، تهران
، به اهتمام و تصحيح تقي تفضلي، نيشابوري عطارشيخ فريدالدين محمد ابن ابراهيم  ؛ديوان عطار -

  .1386 ،چاپ دوازدهم، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران
  ،9س فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي، امامي،فاطمه  ؛»ساختار معنايي الهي نامه« -

 .1392 ،تهران ،، دانشگاه آزاد واحد جنوب30ش
ي، ابو ابراهيم اسماعيل بن محمد، با مقدمه و ؛ مستملي بخارشرح التعرفّ لمذهب التصوف -

 .1363 ،تصحيح: محمد روشن، انتشارات اساطير، تهران
؛ سيد جلال الدين لدين ابن عربياشرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم شيخ اكبر محيي -

 .1370، قم ،، بوستان كتابآشتياني
 .1360، جلد، تهران2، انتشارات حكمت، مطهري؛ مرتضي شرح منظومه -
زرين كوب، چاپ دوم، سخن، عبدالحسين ؛ درباره زندگي و انديشه عطار ؛صداي بال سيمرغ -

 .1379 ،تهران
سهيلا موسوي ؛ ها و اصطلاحات عرفاني كشف المحجوب و مرصادالعبادفرهنگ تطبيقي: تعريف

 .1381 ،، كتابفروشي زوار، تهرانسيرجاني
 .1387 ،تهرانا سعيدي، كتابفروشي زوار، ل باب؛ گعربيفرهنگ جامع اصطلاحات ابن -
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چاپ دوم، انتشارات دانشگاه  ،سبحانيجعفر ؛ فلسفه تطبيقي يا اصول ديالكتيك و فلسفه اسلامي -

 .1377 ،، تبريزتبريز
، مقدمه، تصحيح و تعليق: محمود عابدي، هجويري؛ ابوالحسن علي بن عثمان كشف المحجوب -

 .1387 ،تهران ،چاپ چهارم، سروش
  .)تا(بي، حلي، انتشارات كتابفروشي جعفري مشهد ؛كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد -
كاشاني، با مقدمه محمد علي صفير، با تصحيح ملامحسن ؛ كليات اشعار مولانا فيض كاشاني -

 .1354 محمد پيمان،
مقدمه، تصحيح  ،نيشابوري شيخ فريدالدين محمد ابن ابراهيم عطار ؛مختار نامه: مجموعه رباعيات -

 1386 ،و تعليق: محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ سوم، سخن.تهران

مؤسسه العلمي  -، القبانچي تحقيق طاهر السلاميحسن ؛ )عليه السلاممسند الامام علي (
 .1421 ،، بيروتللمطبوعات

مقدمه، تصحيح و تعليق: نجيب مايل هروي، انتشارات ؛ مصباح في التصوف سعدالدين حمويهال -
 .1362 ،تهران ولي.م
، مقدمه و تصحيح: عفت كرباسي و كاشاني؛ عزالدين محمود مصباح الهدايه و مفتاح الهدايه -

 .1382 ،تهران ،ضا برزگر خالقي، كتابفروشي زوارمحمدر
مقدمه، تصحيح و تعليق:  عطار نيشابوري، شيخ فريدالدين محمد ابن ابراهيم ؛مصيبت نامه -

 .1386 ،سخن، تهراناپ سوم، محمدرضا شفيعي كدكني، چ
نيشابوري، تصحيح و  عطارشيخ فريدالدين محمد ابن ابراهيم  ؛الاسرار مظهرالعجايب و مظهر -

 .1345 ،تهرانسنايي، مقدمه: احمد خوشنويس، تهران: انتشارات كتابخانه 
 ، مقدمه، و تصحيح: محمدرضاشمس الدين محمد لاهيجي؛ مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز -

 .1378 ،تهران ي و عفت كرباسي، كتابفروشي زوار،برزگر خالق
االله مترجم ذبيح ،هانري كربن ؛ملاصدرا صدرالدين شيرازي فيلسوف و متفكر بزرگ اسلامي -

 .1386 ،ن، تهراندنياي دانش، جاويدا -منصوري.
فهاني، افضل الدين صدر تركه اص شهرستاني، ترجمه:محمد بن عبدالكريم ؛ الملل و النحل -

  .1350 ،تهران، اقبال يد محمد رضا جلالي نائيني،تصحيح و تحشيه: س
، مقدمه، تصحيح و تعليق: شيخ فريدالدين محمد ابن ابراهيم عطار نيشابوري؛ منطق الطير -

 .1388، 1385 ،تهران سخن، ي كدكني،محمدرضا شفيع
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 .1370، تهران ر دانشگاهي،ترجمه: مهدي تدين، نش سيد محمد حسين طباطبايي،؛ نهايه الحكمه -
  .1362، تهران، ارشتان، ؛ غلامحسين ابراهيمي دينانياسلامي هفسلدر ف مستقلط وود رابوج -
، تصحيح و مقدمه: احمد عطار نيشابوري شيخ فريدالدين محمد ابن ابراهيم ؛هيلاج نامه -

 .1363 ،خوشنويس، تهران: انتشارات كتابخانه سنايي، تهران
 


